
ھل توجد روایات تنفي السھو والنسیان؟ 
آیا روایاتی وجود دارد کھ سھو و نسیان را از معصوم 

مُنتفی نماید؟ 
  

لا توـجدـ روایاـت تنـفي السـھو والنسیـان عنـ خلـیفة الله أو المـعصوم لا مطـلقاً ولا 
فـي الـعبادة حـتى یـتم مـناقـشة ھـل أنـھا تـفید الـیقین والاعـتقاد أم لا، فـالأمـر أصـلاً 
مـعدوم. نـعم، ھـناك روایـة واحـدة تـنفي كـون رسـول الله محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) سجـد 

سجدتي السھو، ونفیھما لا یلزم بالضرورة نفي السھو في العبادة. 
هیچ روایتی وجـود نـدارد که بـه صـورت مـطلق و نـه در عـبادت، سـهو و نسیان را از 
خـلیفه ی خـداونـد یا مـعصوم نفی نـماید تـا بـحث شـود آیا این روایات، بـاعـث یقین و 
اعـتقاد می شـونـد یا خیر. اصـلاً چنین روایتی وجـود نـدارد. بلکه تـنها یک روایت وجـود 
دارد که انـجام دو سجـده ی سـهو را از رسـول خـدا محـمد (ص) نفی می کند. امـا نفی 

دو سجده ی سهو ضرورتاً باعث نفی سهو در عبادت (به طور کلی) نمی شود. 
  

«عـن أحـمد بـن محـمد عـن الـحسن بـن مـحبوب عـن عـبد الله ابـن بـكیر عـن زرارة 
قـال سـألـت أبـا جـعفر (عـلیھ السـلام): ھـل سجـد رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) سجـدتـي الـسھو 

قط؟ فقال: لا ولا یسجدھما فقیھ» ([712]). 
زراره می گـوید: از امـام بـاقـر(ع) پـرسیدم: (آیا اصـلاً رسـول الـله (ص) دو سجـده ی 
ســهو را انــجام داد؟ ایشان فــرمــود: خیر. فــردِ فقیه دو سجــده ی ســهو انــجام 

نمی دهد).([713]) 
  

ولا شـك أنّ كـلامـنا لـیس فـي ھـل أنّ رسـول الله لـم یسجـد سجـدتـي الـسھو، فـلا إشـكال 
إنْ كـان رسـول الله لـم یسجـد سجـدتـي الـسھو فـي أمـر مـعینّ مـثل الـسھو فـي عـدد 
الـركـعات، فـلیس كـل سـھو فـي الـصلاة أو فـي عـدد الـركـعات یـتطلب سجـدتـي الـسھو 
دائـماً حـتى یـقال إن ھـناك مـلازمـة بـین نـفي سجـدتـي الـسھو عـن الـنبي فـي أمـرٍ مـا وبـین 
نـفي الـسھو عـن الـنبي فـي الـعبادة، ونـفس الـروایـة أعـلاه تـنفي سجـدتـي الـسھو عـن 



الـفقیھ فـي الـدیـن، وھـي كـلمة عـامـة تـشمل أي شـخص مـتفقھ فـي دیـنھ ولـیس رسـول 
الله والأئـمة فـقط، وھـذا یـعني أن سجـدتـي الـسھو الـمنفیتان تـتعلقان بـفعل یـمكن أن 
یـعالـجھ الـمتفقھ فـي دیـنھ دون حـاجـة لـفعل آخـر یـوجـب سجـدتـي الـسھو، وكـمثال: (مـن 
شـك بـین الاثـنین والأربـع بـنى عـلى الأربـع، وتشھـد وسـلم، ثـم أتـى بـركـعتین مـن قـیام)، 

فلا حاجة ھنا لسجدتي السھو. 
بـدون تـردید، سـخن مـا در این مـورد نیست که آیا رسـول الـله (ص) دو سجـده ی 
سـهو را انـجام داده انـد یا خیر. اگـر رسـول الـله (ص) در یک مـورد مـشخص (مـانـند 
سـهو در تـعداد رکعات)، دو سجـده ی سـهو انـجام نـداده بـاشـد، هیچ اشکالی وجـود 
نـدارد. این گـونـه نیست که هـر سـهوی در نـماز یا در تـعداد رکعت هـا، همیشه بـاعـث 
انـجام سجـده ی سـهو بـشود، تـا بـگویند بین «نفی سجـده ی سـهو» از رسـول خـدا 
محـمد (ص) در یک مسـئله، و «نفی سـهو در عـبادت» از ایشان رابـطه ی مسـتقیمی 

وجود دارد. 

اتـفاقـاً همین روایت بـالا دو سجـده ی سـهو را بـه طـور دائـم از فقیه هـم نفی می کند 
و فـقط دربـاره ی رسـول خـدا (ص) و امـامـان مـعصوم نیست؛ این بـه آن مـعناسـت که 
سجــده ی ســهوی که نفی شــده، دربــاره ی کاری اســت که هــرکس در دینش فقیه 
بـاشـد، می تـوانـد آن را، بـدون نیاز بـه کار دیگری که بـاعـث انـجام سجـده ی سـهو شـود، 
جـبران نـماید. بـه عـنوان مـثال، کسی که بین رکعت دو و چـهار شک کند، بـنا را بـر 
چــهار رکعت می گــذارد و تشهــد می خــوانــد و ســلام می دهــد و دو رکعت ایستاده 

می خواند و نیازی هم به سجده ی سهو نیست. 
  

أضـف أیـضاً: إنّ ھـذه الـروایـة الـواحـدة غـیر كـافـیة لإفـادة الـیقین الـلازم لـلاعـتقاد، 
فھـي روایـة آحـاد ومـن یسـتدلـون بـھا یسـتدلـون بـفھمھم الـمغلوط لـھا، وھـذا ربـما حـتى 
غـیر كـافٍ لإثـبات جـزئـیة فـي الأحـكام الفقھـیة، فـما بـالـك والأمـر عـقائـدي ویـحتاج إلـى 
دلـیل قـطعي وھـو مـفقود عـندھـم، فـلیس لـدیـھم دلـیل عـقلي تـام، ولا روایـات مـتواتـرة أو 

مقطوع بصحتھا، ولا دلیل قرأني محكم، بل الموجود بالضد من ھذا الاعتقاد؟! 



بـه عـلاوه، این یک روایت اسـت و بـاعـث یقینی که در اعـتقاد لازم اسـت، نمی شـود. 
این روایت، خـبر واحـد اسـت و کسانی که بـه آن اسـتدلال می کنند، بـه فـهم اشـتباه 
خـودشـان نسـبت بـه این روایت اسـتدلال می نـمایند. چـه بـسا این مسـئله حتی یکی از 
جـزئیات در احکام فقهی را هـم ثـابـت نمی کند، چـه رسـد بـه این که مسـئله ی مـورد 
بـحث، یک امـر عقیدتی اسـت و نیاز بـه دلیل قطعی دارد که آن هـا فـاقـد دلیل قطعی 
هســتند. آنــان نــه دلیل عقلی تــمام و کامــل دارنــد، نــه روایات مــتواتــر یا روایاتی که 
صحیح بــودنــش قطعی بــاشــد، و نــه دلیل قــرآنی محکم؛ بلکه آن چــه وجــود دارد، 

مخالف این عقیده است. 
  

ولـم أجـد روایـة غـیر ھـذه الـروایـة لـھا عـلاقـة بـالـموضـوع الـمطروح ھـنا، أي نـفي 
الـسھو عـن الـمعصوم فـي الـعبادة، لـكن ھـناك مـن یـریـد أن یـثبتھا "عـنزة ولـو طـارت"، 
فـذھـب لـروایـات بـعیدة عـن مـوضـوع نـفي الـسھو عـن خـلیفة الله أو الـمعصوم فـي 
الـعبادة، ومـع أنـي لـم أجـد شـیئاً ذي قـیمة عـلمیة لأرد عـلیھ، وإنـما فـقط تـخبط عـشوائـي 
وتحــمیل الــكلام أكــثر مــما یحــمل مــن مــعنى. وحــقیقة مــن المخجــل أن یــصل الأمــر 
بـالإنـسان فـي إثـبات الاعـتقاد إلـى ھـذا المسـتوى الـمتدنـي، فـیجعل عـصمة روح الـقدس 
مـن الـسھو دلـیلاً عـلى عـصمة الـمعصوم مـن الـسھو فـي الـعبادة لأنّ الـمعصوم مـؤیـد 
بـروح الـقدس. فـي الـحقیقة ھـذا إسـفاف؛ لأنّ الـمسألـة لیسـت كـلامـاً فـي عـصمة روح 
الإمـام المجـردة أو روح الـقدس المجـردة مـن الـسھو، وإنـما الـكلام فـي حـال الإمـام فـي 
ھـذه الـحیاة الـدنـیا، والإمـام فـي ھـذه الـحیاة الـدنـیا لـدیـھ جسـد كـثیف ودمـاغ محـدود 
الـقدرة - كـغیره مـن البشـر -، وھـذا الجسـد یـحجبھ عـن الـعوالـم الأخـرى، وھـذا الجسـد 
ھـو السـبب الـرئـیس لـسھو ونسـیان أي إنـسان، وبـالـتالـي فـعصمة الـروح المجـردة مـن 
الـسھو لأنـھا غـیر مـشغولـة بـالـشواغـل الـمادیـة مـثلاً، لا یـعني بـحال عـصمة الإنـسان 

المركب من الروح والجسد في ھذا العالم المادي. 
مـن بـه جـز این روایت، هیچ روایت دیگری نیافـتم که بـه مـوضـوع مـطرح شـده در 
این جـا (یعنی نفی سـهو از مـعصوم در عـبادت) ارتـباطی داشـته بـاشـد؛ ولی افـرادی 
وجـود دارنـد که می خـواهـند بـه روشی زورگـویانـه آن را اثـبات نـمایند (مـرغ هـمسایه غـاز 



اسـت) و بـه این مـنظور، بـه سـراغ روایاتی رفـتند که واقـعاً از مـوضـوع نفی سـهو در 
عـبادت از خـلیفه ی خـداونـد یا مـعصوم بـه دور اسـت. عـلاوه بـر آن، چیزی از آنـان 
نیافـتم که دارای ارزش علمی بـاشـد تـا پـاسـخ آن را بـدهـم؛ فـقط سـردرگمیِ کورکورانـه و 
دادن مـعنای زیاده از حـد بـه کلام اسـت. این نـظر مـن در مـورد سـخن آنـان اسـت. در 
حقیقت خـجالـت آور اسـت که سـطح کار انـسان در اثـبات اعـتقادش بـه این حـد پـایین 
بیاید که بـگوید: روح الـقدس از سـهو بـه دور اسـت، و فـرد مـعصوم، بـا روح الـقدس تـأیید 
شـده اسـت، و این را دلیلی قـرار دهـد بـر این که مـعصوم، از سـهو در عـبادت بـه دور 
اســت. این در حقیقت نــوعی سفســطه اســت؛ زیرا مســئله، این نیست که در مــورد 
عـصمت روح امـام (که مجـرد اسـت) یا روح الـقدس مجـرد، روحی که مجـرد از سـهو 
اسـت، سـخن بـگوییم. بلکه سـخن دربـاره ی وضعیت امـام در زنـدگی دنیاسـت. امـام 
در زنـدگی دنیوی، جسـدی مـتراکم و مـادی و غیرلطیف دارد و قـدرت مـغز او مـانـند 
بقیه ی انـسان هـا، محـدود اسـت و این جسـد، او را در پـرده و حـجاب از عـوالـم دیگر 
قـرار می دهـد. این جسـد، عـلت اصلی سـهو و نسیان هـر انـسانی می بـاشـد. در نتیجه 
عـصمت روح مجـرد یا روح مجـرد از سـهو، بـه این خـاطـر اسـت که او بـه عـنوان مـثال 
بـه مـشغله هـای مـادی مـشغول نیست. این اصـلاً بـه مـعنای عـصمت انـسانی که در 

این عالم مادی ترکیبی از روح و جسد است نمی باشد. 
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